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 انسان به ردارم و العیننجس حیوان اعضای پیوند بررسی
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 چکیده

 یاجتماع و فردی مسائل در که ایهالعادفوق تیاهم لحاظ به ،اعضا پیوند مسأله

 پیوند برای پیشرفته کشورهای اکثر و گرفته قرار کشورها ارانقانونگذ توجه مورد ،دارد

 هیأت توسط 21/2/1331 تاریخ در ایهنامآیین هم ایران کشور در و دارند قانون اعضا

 متقاضیان از ترکم بسیار انسانی کنندگاناهدا که آنجایی از رسید؛ تصویب به وزیران

 مرگ خطر و رسندنمی آرزویشان به هرگز متقاضیان از بسیاری و هستند پیوندی عضو

 عضو تأمین برای پزشکان بنابراین ،هستند زندگی در رنج لممتح و است آنان متوجه

اند. برخی از افتاده 1حیوانی نامحدود منابع و مصنوعات از استفاده فکر هب پیوندی

العین و مردار به لحاظ فقهی، نجس، حیواناتی که برای پیوند به انسان سازگار هستند

دد. بنابراین هدف نوشته پیش رو کاوش ها معلوم گرهستند و باید حکم فقهی پیوند آن

 شدن حکم آن است.و بررسی مبانی فقهی مسأله در جهت روشن

پژوهش حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد قرآنی ـ روایی و تمرکز بر فقه 

دهد که پیوند اعضای حیوان های تحقیق نشان مییافته پذیرد.امامیه صورت می
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مانند آیات قرآن، روایات، عقل،  انسان بر اساس مبانی فقه ـالعین و یا مردار به نجس

قواعد فقهی و اصول عملیه ـ جایز بوده و فتاوای برخی از مراجع تقلید هم مؤید این 

باشد، زمانی که عضو العین و مردار جایز میپیوند عضو حیوان نجس مطلب است.

ر است و نماز با آن صحیح پیوندی جزء بدن انسان شود و روح در آن حلول نماید، طاه

 باشد.می

 

 واژگان کلیدی

 پیوند، حیوان، انسان، فقه
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 مقدمه

باشد که به عنوان عمل پیوند اعضای حیوان یکی از انواع رایج پیوند می

«Xenotransplantation »بردار است، کلمه نام«Xeno » بیگانه»به معنی »

باشد. می م.( 2004)منجمی، « دپیون»به معنی « Transplant»و  م.( 2004)منجمی، 

از آنجایی که اعضای حیوان، هم نوع بدن انسان نیستند، این عنوان بر آن استفاده 

شود. به دلیل عدم تعادل بین عرضه عضو پیوندی از سوی منابع انسانی و می

تقاضای فراوان از سوی بیماران نیازمند، خطر مرگ همواره افراد منتظر در لیست 

کند. در واقع تعداد زیادی از افراد منتظر در لیست پیوند ا تهدید میپیوند عضو ر

کیفتی کنند و این عدم تناسب، در کنار کاستی و بیهرگز پیوندی دریافت نمی

اعضای مصنوعی، باعث شده تا پزشکان به فکر تأمین اعضای پیوندی از منابع 

ل پیوند اعضا از نظر گرفته معلوم شد که اصهای صورتحیوانی باشند و با بررسی

پزشکی مورد مطالعه قرار گرفته و کتاب پیوند اعضا در فقه اسلامی نوشته سعید 

نظری توکلی و مقاله نگرشی جامع بر پیوند اعضا نوشته باقر لاریجانی در این 

زمینه نگاشته شده است، ولی از منظر فقه تاکنون پژوهش مستقلی در زمینه 

عین و مردار به انسان صورت نگرفته و فقط به الپیوند اعضای حیوانات نجس

صورت موردی در بین فتاوا و پاسخ به استفتائات فقها، مطالبی در این خصوص 

شود و از این جهت این موضوع یک موضوع جدید بوده و امید است یافت می

های بتواند مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد، لذا این مقاله با هدف رفع دغدغه

و هموارسازی راه پیشرفت این عمل تدوین شده و این اقدام را از منظر فقه  فکری

العین یا مردار به بررسی نموده است که اولاً حکم پیوند اعضای حیوانات نجس

 بدن انسان چیست؟؛ دوماً حکم طهارت و نجاست عضو پیوندی چیست؟
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 فقهالف ـ بررسی امکان جواز پیوند اعضای حیوان به انسان از نظر 

گرفته مبانی امکان جواز لازم صورت هایاین زمینه در بین منابع فقه بررسیدر 

العین و یا مردار به انسان عبارتند از: اضطرار، حکم عقل پیوند اعضای حیوان نجس

و اصل اباحه و مؤیداتی مانند وجوب نفی ضرر و نفی حرج که در این مقاله آیات و 

 رار خواهند گرفت.روایات مربوطه هم مورد بررسی ق

 العین و مردار به انسان(ـ بررسی اضطرار )در پیوند اعضای حیوان نجس1

مکلف  هاضطرار از عناوین ثانوى است که با پیدایش آن، تکلیف مربوط، از عهد

کند که شود؛ بدین معنا که مکلف را از موضوع حکم شرعى خارج مىبرداشته مى

مانند خوردن  ،واجب در حال اضطرار است آن، جواز ارتکاب حرام یا ترك هنتیج

. مردار یا ترك نماز که در شرایط عادى، حرام و در حال اضطرار، حلال است

 (.ق 1421، هاشمی)

 یوانخوردن گوشت ح یوح یاتمطابق آهای مربوط بر اضطرار: آیه-1-1

ه ب یگاه یاست و حت یزبه گناه جا یلالعین هم در صورت اضطرار و عدم تمانجس

است که از آنچه را که  یزشده است که در صورت اضطرار جا یانب یحرت صرصو

که خوردن حرام در صورت اضطرار  ید؛ وقتییخداوند حرام نموده هم استفاده نما

به بدن و مردار  العیننجس یوانعضو ح یوندپ یق اولیپس به طر ،حلال است

 دارد.و آیات ذیل برای اثبات این ادعا کارایی است  یزانسان جا

مَ عَلَیكُمُ : »فرمایدسوره مبارکه نحل می 111 یهخداوند در آ -1-1-1 إ نِمّا حَرَّ
مَ وَ لحَْمَ إلخِْنْزِیرِ وَ ما إُهِلَّ بهِِ لغَِیرِ إللهِ فَمَنِ إضْطُرَّ غَیرَ باغٍ وَلا عادٍ فلا إ ثِْمَ  ؛ عَلَیهِ  إلْمَیتَةَ وَ إلدَّ

گوشت خوك و آنچه نام غیر خدا به ن، خوآنچه خداوند بر شما حرام نموده مردار، 

پس اگر کسى ناگزیر از خوردن یکى از محرمات  ،هنگام ذبح بر آن برده شده است

 .«چنانچه زیادت طلب و متجاوز از حد نباشد گناهى بر او نیست ،مذکور شود
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تدلّ على إلمیتة و لحم إلخنزیر » فرماید:می یهآ ینا یلدر ذ یا... سبحانآیت ینهمچن
؛ غیر إلمذكىّ و ما یشبه ذلك محرّمة تشریعاً إ لاّ فی حالة إلاضطرإر فالمضطرّ یباح له ذلك و

حرام ع شراز نظر آنکه  یهو شب یمزک یرو گوشت خوك و غ یتهکند بر مدلالت می

 1411ی، )سبحان« مضطر مباح هستند. یبرا هاینپس ا اضطرارمگر در حالت  ،است

 ق.(

فَمَنِ إضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ »فرماید: سوره مائده می 3 آخر آیهدر خداوند  -2-1-1
ثْمٍ فَا ِنَّ إلله غَفُورٌ رَحِیمٌ  ؛ کسى که به واسطه گرسنگى ناگزیر از خوردن غَیرَ متجانف لاِ ِ

که متمایل به ارتکاب گناه نباشد، همانا خداوند آمرزنده مهربان  حالى شود در

در این آیه حکم تحریم » فرماید:میاین آیه یرازی در ذیل مکارم ش ا...آیت« ت.اس

همچنین  ق.( 1421مکارم شیرازی، ) «میته به دلیل اضطرار برداشته شده است.

وَ ما لكَُمْ إَلاّ تَا كْلُوُإ ممّا ذُكِرَ إسْمُ إللهِ عَلَیهِ وَ قَدْ » از سوره انعام: 113یه خداوند در آ
 ّ مَ عَلَیكُمْ إ لِا لَ لكَُمْ ما حَرَّ ؛ شما را چه شده است که از آنچه نام مَا إضْطُرِرْتمُْ إ لِیَهِ فَصَّ

خورید؟ در حالى که آنچه بر شما حرام شده به خداوند بر آن برده شده نمى

در تفسیر  «که ناگزیر از خوردن آن شوید.تفصیل برایتان بیان شده است؛ مگر این

 آنچهاین است که خوردن « إ لَِیهِ إلاّ مَا إضْطُرِرْتمُْ »مجمع البیان آمده است که معناى 

برایتان  ،شویدکه در صورت امتناع از خوردن، بر هلاك نفس خود بیمناك مى

چه چیزى باشد که خداوند آن را حرام نموده راگ ش.( 1312)طبرسی، ، است مجاز

ا مَا إ لِّ »قسمت  ذیلدر  یقطب راوندهمچنین  (ق. 1401محقق داماد، )باشد. 
معناه إ لا إ ذإ خفتم على نفوسكم إلهلاك من إلجوع و ترك » :فرمایدمی« یهإضْطُرِرْتُمْ إ لَِ 

مُ وَ لحَْمُ  مَتْ عَلَیكُمُ إلْمَیتَةُ وَ إلدَّ إلتناول فحینئذ یجوز لكم تناول ما حرمه إلله فی قوله حُرِّ
که ترس هلاك نفستان را در اثر  یاز زمان یرکه غ ین استآن ا یمعنا ؛إلخِْنْزِیر

 ق.( 1401ی، )راوند« ید.ترك تناول داشت ی یاگرسنگ
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ر ت، دهنگام ضرورت مجاز اس برخی موارد ممنوعه استفاده از یاتآ یناطبق 

به انسان  العین و یا مرداریوان نجسح یاعضا یوندحکم پ یتوان برایم یجهنت

. به این دلیل که ملاك در جواز اکل حرام اضطرار هنگام اضطرار استفاده نمود

ملاك در اینجا هم موجود است، یعنی فردی که نجاتش از مرگ منوط است و آن 

تواند بر اساس این آیات این اقدام را به پیوند عضوی از اعضای حیوانات باشد، می

 انجام دهد.

از دیگر دلایلی که برای امکان جواز های مربوط به اضطرار: روایت -2-1

ن کارایی دارند، روایات هستند، العین یا مردار به انساپیوند اعضای حیوان نجس

چراکه در روایات بیان شده که هنگام اضطرار، ارتکاب حرام جایز است. بنابراین 

العین یا مردار به انسان ها در بحث پیوند اعضای حیوان نجسشود از این روایتمی

پذیرد. در زیر هم استفاده نمود، زیرا این نوع از پیوند هم از سر اضطرار صورت می

 چند روایت که در این زمینه کاربرد دارند، بیان گردیده است.

مِ وَ لحَْمِ إلخِْنْزِیرِ »: فرموده است( ع) امام صادق -1-2-1 مَنِ إضْطُرَّ إ لَِى إلْمَیتَةِ وَ إلدَّ
گوشت  خون و کس به گوشت مردار و هر ؛فلََمْ یا كْلُْ شَیئاً مِنْ ذَلكَِ حَتَّى یمُوتَ فَهُوَ كَافرٌِ 

« .است کفر ورزیده[ به حکم خدا]بمیرد،  ها تناول نکند تاآن از مضطرشود و خوك

امتناع  این روایت، امام حفظ جان را واجب شرعى تلقى کرده و در ق.( 1413صدوق، )

حیوان  کفر به حساب آورده است و نیاز به پیوند اعضای شارع و مخالفت باآن را  از

باید برای حفظ جان این پیوند انجام  ،برسد حدالعین و یا مردار اگر به این نجس

 .شود و رفع اضطرار به این معنی است که پیوند اعضای حیوان به انسان جایزاست

برای قاعده اضطرار، قسمت مستندات  قواعد فقه خود محقق داماد در -2-2-1

 ولی ننوشته که این روایت از ،عنوان روایت استناد نمودهه روایی به این جمله ب

 مگر ،هیچ چیز را خداوند حرام نکرده»: ترجمه آن روایت چنین است ست وکی
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طبق این  (.ق 1401، محقق داماد) «.شودحلال مى ،آنکه براى کسى که مضطر است

توان گفت که پیوند شود، میحالت اضطرار حلال می حرامی در روایت که هر

 اضطرار حلال است.العین و یا مردار به بدن انسان در حال اعضای حیوان نجس

عَنْ إَبیِ عَبْدِ » :حدیث رفع که در خصال شیخ صدوق نقل شده است -3-2-1
تِی تسِْعَةٌ...صإللَّهِ )ع( قَالَ: قَالَ رَسُولُ إللَّهِ )  صادقامام  ؛و مَا إضْطُرُّوإ إ لِیَهِ  ( رُفِعَ عَنْ إمَُّ

 :داشته شده استاز امت من نه چیز بر :که رسول خدا )ص( فرمود فرماید( میع)

دانند و آنچه تاب آن را خطا و فراموشى و آنچه بر آن اکراه شوند و آنچه نمی

زبان ه ندارند و آنچه بدان مضطرند و حسد و فال بد و وسوسه در آفرینش تا ب

. به قضاوت متخصصین امر )پزشکان( و عرف استفاده از عضو حیوان اندنیاورده

 .«گرددمیز مصادیق بارز رفع اضطرار محسوب جهت حفظ جان بیماران، امروزه ا

از آنجایی که ارتکاب افعال در حال اضطرار مشمول این حدیث  ق.( 1312)صدوق، 

العین یا مردار به بدن پس عمل پیوند اعضای حیوان نجس ،شود و جایز استمی

 انسان طبق این حدیث جایز است.

 ـ حکم عقل2

حفظ یا مردار به انسان از مصادیق العین و عمل پیوند اعضای حیوان نجس

و برخی از بزرگان هم برای حفظ نفس زد و خورد واجب است  عقلاًاست که نفس 

 زیان از نفستوان این پیوند عضو را از مصادیق دفع حتی می ،اندرا جایز دانسته

ترك پیوند اعضای حیوان حکم عقل واجب است و در صورتی که با دانست که به 

ردار ضرر بزرگی از فرد دور شود دفع این ضرر بر او واجب یا مالعین و نجس

 .خواهد بود

 یگناهان یفرکهای مربوطه و حکم عقل در حالت اضطرار، ها، روایتبر آیه بنا

حرام بر  یزهایچ یدنرود و خوردن و نوشیم ینب از (.ق 1404، نجفی) مانند زنا
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که عمل پیوند اعضای حیوان  نجاییآو از  (ق. 1404، نجفی) شودانسان حلال می

گیرد، صورت میانسان  یاتحفظ حالعین و مردار به بدن انسان به منظور نجس

کردن جزئى از وصلباشد و بر همین اساس فقها در مورد این عمل جایز می

انسان زنده در صورتى که بیمار،  هسگ به رود همانند رود ،العینحیوان نجس

 ق.( 1411گلپایگانی، صافی )« .مانعى ندارد» اند:مودهفر ،به چنین عملى باشد مضطر

های فقیهان به نظر مخالفی برخورد ه موجود و نظریهادلاز آنجایی که با بررسی 

العین و مردار به بدن انسان توان گفت عمل پیوند اعضای حیوان نجسمی ،نکردیم

که در جای هایی برای احتمال خلاف هم وجود دارد ولی زمینه ،باشدجایز می

خود بررسی خواهد شد و در ذیل ابتدا با استفاده از ادله، امکان جواز پیوند اعضا را 

 ،ها پرداختهبررسی نموده و پس از آن به بیان نظرات مخالفین و پاسخ به آن

 شود.سپس نظرات تعدادی از فقیهان ذکر می

 ـ مؤیدات جواز3

هرچند  ،جی نفی شده استبر اساس آیه قرآن، روایت و عقل حکم ضرری و حر

است العین یا مردار به انسان حرمتی اثبات نشده که برای پیوند عضو حیوان نجس

توان به عنوان ولی می ،را نفی کنیم که لازم باشد از طریق لاضرر و نفی حرج آن

نفی حرج از بین  گونه بیان کرد که همانطور که حرمت توسط لاضرر واولویت این

عنوان مؤید جواز این نوع ه شود از همان مستندات باولی می به طریق ،رودمی

 شوند.پیوند استفاده نمود که در ذیل تعدادی از آیات و روایات بیان می

ها توان از آنکه می مستندات نفی ضرربرخی از مستندات نفی ضرر:  -1-3

 باشند:به شرح ذیل می ،عنوان مؤیدات جواز این نوع از پیوند نام برده ب

با  کهایننموده است از نهى را  مادرانسوره بقره،  223خداوند در آیه  -1-3-1

و طبق این آیه واردنمودن ضرر  قطع شیر، موجب زیان و ضرر فرزند خود شوند
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؛ لا تضَُارَّ وإلدَِةٌ بولده و لا مَوْلوُدٌ لهَُ بوَِلَدِهِ »فرماید: چراکه خداوند می ،عنه استمنهی

به فرزندش ضرر برساند و نیز هیچ پدرى نباید به فرزندش زیان هیچ مادرى نباید 

و علت نهی از ترك شیردادن مضربودن آن کار است که همین  (233)بقره: « بزند

العین و یا مردار به انسان هم وجود مضربودن در ترك پیوند عضو حیوان نجس

عنه است یتوان گفت به دلیل وحدت ملاك، ترك این پیوند هم منهپس می ،دارد

 این خود مؤیدی برای جواز این نوع از پیوند است. و

ای استفاده به گونهطبق برخی از احادیث، اگر شخصی از اموال خود  -2-3-1

دهد، جایز است برای رفع تنگنا از زندگی ن را در تنگنا قرار میکند که دیگرا

 یوانح یعضاا یوندعملِ پدیگران، مانع استفاده آن شخص شد و از آنجایی که 

 ،زندگی است رفتن از تنگناهایی بیرونانسان هم برامردار به بدن  یاالعین و نجس

شود از حدیث زراره در مورد باغ ثمره بن جندب از امام و این را می است یزجا

وَ  فَقَالَ رَسُولُ إللَّهِ ص للِْانَصَْارِی إذْهَبْ فَاقْلَعْهَا» فرماید:جا که می( فهمید، آنع)باقر 
نَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَإر فرمود: برو  مرد انصارىه ( بصپس رسول خدا ) ؛إرْمِ بهَِا إ لَِیهِ فَا ِ

سوى او انداز، زیرا )بر مؤمن( ضرر و زیان و ضرار ه آن درخت را از جایش بکن و ب

 ش.( 1332)مجلسی،  «رساندن نیست.و زیان

مل به احکام و الزامات شرعى، گاه در اثر ع هر های قرآنمطابق برخی از آیه

شود. مکلف در عسر و حرج واقع شود، این احکام و الزامات از عهده او برداشته مى

عنوان مؤید جواز این نوع از پیود ه توان بو از این مطلب می (.ق 1401محقق داماد، )

العین و مردار نیازمند چراکه شخصی که به پیوند عضو حیوان نجس ،استفاده نمود

و سخت است و در واسطه بیماری در تنگنا قرار دارد و زندگی برای اه ست، با

 شود.حرج واقع می
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إ نِْ كُنْتُمْ جُنُباً » فرماید:خداوند در آیه ششم سوره مبارکه مائده می -3-3-1
رُوإ وَ إ نِْ كُنْتُمْ مَرْضى إَوْ عَلى سَفَرٍ إَوْ جاءَ إَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ إلغْائطِِ  إَوْ لامَسْتُمُ إلنِّساءَ فَلَمْ  فَاطَّهَّ

مُوإ صَعِیدإً طَیباً  تطهیر کنید و اگر مریض یا در سفر  ،اگر جنب بودید ؛تَجِدُوإ ماءً فَتَیمَّ

بستر شدید و آب براى تطهیر بودید یا قضاى حاجت کردید و یا با زنان هم

خداوند  «هاى خود را مسح کنید.نیافتید، با خاك پاك تیمم کنید و صورت و دست

خواهد شما را تطهیر کند و حرج قرار دهد، بلکه مى رنخواسته است که شما را د

حکم طهارت  کهایننعمت خود را بر شما تمام سازد، شاید شما شکرگزار شوید. 

 یانگرخود ب ،شده است یلتبد یهو مشقت به طهارت تراب یسخت یلبه دل یهمائ

 یحصورت صره بچنانکه هم ،یفتندب در حرج ینخواهد مکلفیکه شارع نم ینستا

یجْعَلَ عَلَیكُمْ مِنْ ما یرِیدُ إلله لِ » فرماید:که می ییآنجا ،داردیم یانن مطلب را بیهم ا
شود که به انسان هم باعث می یوانح یاعضا یوندحکم حرمت پ (1مائده :) «حَرَجٍ 

عدم جبران آن از  نقص عضو و رخاطه ب: اولاً یوانعضو از ح یوندبه پ یازمندانسان ن

 یگریاگر هم بخواهد از انسان د ثانیاً ؛یفتدحرج ب یوان بهاز بدن ح ینتأم یقطر

به  یازمندخود فرد ن ثالثاًافتد؛ یبه حرج م یگریهم شخص د ، بازیدنما ینتأم

و از آنجایی که فرد  افتدیدر حرج م یخاطر مسائل ماله هم ب یوانعضو ح یوندپ

حرج مندرج در آیه، ناظر، پیوند با حرج مواجه است و نفی  نیازمند به این نوع از

گیرد و شامل کلیه بر مىقى که دارد همه احکام شرع را دربه علت عمومیت و اطلا

این نوع از پیوند  توان از این آیه برای امکان جوازد، میشومقررات اسلامى مى

 استفاده نمود.

سوره حج، مؤمنان را ملزم  11خداوند سبحان پس از آنکه در آیه  -4-3-1

هاى فلاح و رستگارى، به رکوع و سجود و پرستش کند که براى گشایش راهمى

وَ جاهِدُوإ فِی »فرماید: مى 13پروردگارشان قیام کنند و فاعل خیر شوند، در آیه 
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ینِ مِنْ حَرَجٍ إللهِحَقَّ جهادِهِ هُوَ إجْتباكمُْ وَ ما جَعَلَ عَلَ  جهاد کنید در راه ...؛ یكُمْ فِی إلدِّ

طورى که شایسته جهاد در راه اوست. او شما را برگزیده و در دین براى وند، آنخدا

 «شما حرجى قرار نداده است.

ینِ مِنْ حَرَجٍ » ناظر به کلیه قوانین اسلام است و اختصاص « ما جَعَلَ عَلَیكُمْ فِی إلدِّ

یدلّ على » فرماید:می یهآ ینا یلدر ذ یا... سبحانآیت. به برخى احکام ویژه ندارد
سلام و هر حکم  کهاینکند بر دلالت می ؛غیر مشرّع إ نّ كلّ حكم حرجی مرفوع فی إلا 

 ق.( 1423ی، )سبحان «نشده است. یعدر اسلام مرفوع بوده و تشر یحرج

توان از برخی از روایات که می روایات دال بر نفی عسر و حرج: -2-3

 باشند:به شرح ذیل می ،ین نوع از پیوند نام بردعنوان مؤیدات جواز اه ها بآن

استناد این حدیث  ت ظواهر کتاب، بهیشیخ انصارى براى بیان حج -1-2-3

در این  (عایست که امام صادق )که در مورد وضوی جبیره (ق. 1411) کرده است

مطلب  یناای را تأیید فرمودند که زمینه با استناد به آیه نفی حرج، وضوی جبیره

متن روایت چنین  وبه انسان است  یوانح یاعضا یوندجواز پ یبرام مؤیدی ه

عَثَرْتُ فاَنقَْطَعَ  (ع)قلُْتُ لاِبَیِ عَبْدِ إللَّهِ :»گوید است که عبدالاعلی مولی آل سام می
وَ إشَْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ ظفُُرِی فجََعَلْتُ عَلَى إ صِْبَعِی مَرَإرَةً فكََیفَ إصَْنَعُ باِلوُْضُوءِ قَالَ تعُْرَفُ هَذَإ 

ینِ مِنْ حَرَجٍ  إللَّهِ قَالَ إللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ  راوى  یتروا یندر ا ؛إمْسَحْ عَلَیه ما جَعَلَ عَلَیكُمْ فیِ إلدِّ

گوید که به زمین افتاده و ناخن وى جدا شده و انگشت خود به امام صادق )ع( مى

فرماید: حکم این ضو بگیرد. امام )ع( مىرا با پارچه بسته است، حال چگونه باید و

است که در  زیرا خداوند فرموده ،شودقضیه و نظایر آن از کتاب خدا روشن مى

 (.ش 1332ی، )مجلس «.دین بر شما حرجى قرار داده نشده است

( وضوی با آب نجس را به دلیل عروایتی وجود دارد که امام صادق ) -2-2-3

العین و یا در امکان جواز پیوند اعضای حیوان نجس اند ونفی حرج جایز دانسته
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توان از نفی حرج استفاده نمود و علاوه بر آن از آنجایی که مردار به انسان هم می

توان گفت نماز با چنین وضویی و یا با عضو نجس یا وضو مقدمه نماز است، می

 :ین است، صحیح است و متن روایت چنمرداری که به بدن انسان پیوند شده است

خوریم که در کنار مىهایى بردر سفرها چه بسا به برکهپرسد ابى بصیر از امام مى

فرماید آب را با شود. حضرت مىآبادى است و انواع نجاسات در آن یافت مى

زیرا در این، مضیقه و تنگنا نیست و خداوند  ،دستت به هم بزن و سپس وضو بگیر

ینِ مِنْ حَرَجٍ ما جَعَلَ عَلَیكُمْ » فرماید:مى  «.فِی إلدِّ

احکام اسلام بر  یبنا(، صیث از زبان پیامبر اکرم )حد ینطبق ا -3-2-3

العین نجس یوانح یاعضا یوندپ مسألهاست و اگر قرار باشد در  یریآسان گ یمبنا

 یوندپ ینانسان وابسته به ا یاتکه ح یصورت هم در به بدن انسان، آن ردارم یاو 

 یثحد یناز ا ینبنابرا ندارد. یسازگار یریگبا آسان ینا یمیانم یریگباشد، سخت

بعثت »چراکه آن حضرت فرمودند: ، یدا نمودرا پ یوندنوع از پ ینشود جواز اهم می
 1332ی، )مجلس.« مبعوث شدم به دین حنیف سهل و آسان ؛بالحنیفیة إلسمحة إلسهلة

که اگر حفظ جان انسان  اینست ،آیددست میه ها بدر مجموع آنچه از روایت (ش.

 العین و یا مردار باشد، هیچ منعی ندارد.منوط بر پیوند اعضای حیوان نجس

 ـ اصول عملیه4

تواند در امکان جواز پیوند اعضای حیوان ای که مییکی از اصول عملیه

العین و مردار به انسان کاربرد داشتته باشد، اصل اباحه است که بر اساس نجس

اعم از ) گونه دلیلىهیچ  زیرا ،قبل از ورود شرع اباحه است اشیا راین اصل، اصل د

دلالت ندارد که این عمل ضرر دنیوى دارد و براى اثبات ضرر ( علم یا علمى

اخروى نیز باید دلیل شرعى اقامه گردد، در حالى که فرض ما بر این است که فاقد 

لازم بود خداوند به ما  دلیل شرعى هستیم، زیرا اگر در واقع عقابى در کار بود،
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 در. گیریم هم ضرر دنیوى و هم ضرر اخروى منتفى استاعلام فرماید، نتیجه مى

 (.ش 1331)ولایی، . نتیجه اباحه حاکم است

او کسى است که تمام آنچه را که روى زمین : »فرمایدقرآن مى خداوند نیز در

زمانى هم آن و امتنان است مقام آیه در (23 )بقره: «نمودهوجود دارد براى شما خلق 

مگر موارد  ،هاى الهى از هر جهت حلال باشدمفهوم خواهد داشت که نعمت

و از این آیه در امکان  (.ش 1331ولایى، ) استثنایى که با ادله تبیین گشته است

، شود استفاده کردالعین و مردار به انسان هم میبحث پیوند اعضای حیوان نجس

 اند.های خداوند هستند و استثنا هم نشدهمتها از نعکه اینچرا

این نوع از پیوند هم فواید فراوانی ازجمله حفظ حیات بشری موجود است و  در

چنین نتیجه  شود اصل اباحه راجاری نمود وپس می، هیچ ضرری وجود ندارد

 .العین و مردار به انسان، جایزاستگرفت که عمل پیوند اعضای حیوان نجس

 دگاه فقهای معاصرـ بررسی دی5

 از نظر فقهی لازم است این مسأله را در دو زمینه بررسی کنیم:

 العین به انسان؛اصل جواز عمل پیوند اعضای مردار یا حیوان نجس ـ

ولی از آنجایی که غالباً عضو پیوندی را از بدن دهنده آن قطع  ،قطع عضو ـ

های ذیل بیان صورته له بدو مسأ نمایند، هرکنند و به بدن گیرنده پیوند میمی

 شود:می

 قطع اعضای میت مسلمان و پیوند به بدن مسلمان نیازمند: -1-5

اما با بررسی منابع موجود  ،هرچند که این مسأله از موضوع این مقاله خارج است

 اند:گونه بیان نمودهولی محققین این ،به نظر صریح فقها در این زمینه نرسیدیم

عضو بدن میت کافر و پیوند آن بر مسلمان جایز است، عکس  گونه که قطعهمان»

زیرا دلیلى نداریم که انسان نیازمند به پیوند، باید مسلمان  ،آن نیز جایز است
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شود برای امکان جواز پیوند و از همین مطلب هم می ق.( 1331، هاشمی) «باشد.

نجاست  که اگرار به بدن انسان استفاده کرد، چرالعین و مردااعضای حیوان نجس

مانع پیوند باشد، دلیلی برای استثنای پیوند اعضای کافر که به طور ذاتی نجس 

 وجود نداشت. ،است

این عمل از  قطع اعضای میت غیر مسلمان و پیوند به بدن انسان: -2-5

 قطع عضو میت غیر مسلمان» :فرمایندمی (ره) منظر فقها جایز است و امام خمینی

 نویسد:ا... منتظری میو آیت (ق. 1421موسوی خمینی، ) .«عى نداردبراى پیوندزدن مان

 (ق. 1421منتظری، ) .«است قطع عضو میت غیر مسلمان براى پیوند جایز»

به نظر  العین و پیوند به بدن مسلمان:قطع اعضای حیوانات نجس -3-5

ین رسد از منظر فقه این عمل جایز باشد. برخی از فقیهان نیز به صراحت امی

جایز است » فرماید:به طور مثال امام خمینی )ره( می ،اندمطلب را بیان نموده

 «العین را به بدن شخص مسلمان پیوند زدن.بدن حیوان نجس اعضایعضوى از 

 زدن عضوى ازپیوند» :فرمایدمی وحید خراسانی ا...آیت ق.( 1424)موسوی خمینی، 

 (ق. 1423خراسانى، ) «جایزاست. العین به بدن شخص مسلمانحیوان نجس اعضاى

هرچند  قطع اعضای حیوان حلال گوشت و پیوند به بدن انسان: -4-5

آمده عمله ولی با بررسی ب ،که این نوع پیوند از موضوع مقاله ما خارج است

ه، جواز این نوع پیوند است و این مطلب از قیاس مشخص گردید که مقتضای ادل

العین به این دلیل که وقتی پیوند اعضای نجسشود، به اولویت هم فهمیده می

بدن انسان جایز باشد، دلیلی برای منع جواز پیوند اعضای حلال گوشت وجود 

د این ل گوشت حیوانات حلال گوشت هم مؤیندارد و علاوه بر این مطلب، جواز اک

 مطلب است.
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این عمل از  بریدن عضو میت مسلمان و پیوند به بدن انسان: -5-5

ا... مگر آنکه حفظ جان مسلم منوط به آن باشد و آیت ،قیهان جایز نیستمنظر ف

اگر حفظ جان مسلمانى متوقف بر پیوند » منتظری در این زمینه نوشته است:

.« عضوى از اعضاى میت مسلمان به بدن او باشد، قطع و پیوندآن عضو جایزاست

 (ق. 1421منتظری، )

ف حفظ عضو مهمى قطع عضو مسلمان مرده در صورت توق -6-5

اما به نظر  ،این مسأله هم از موضوع این مقاله خارج است چون چشم بر آن:هم

ا... رسد با عنایت به قاعده لاضرر و اضطرار این عمل جایز نباشد و آیتنمی

اگر حفظ عضو مهم و مؤثرى از مسلمان متوقف بر قطع عضو »نویسد: منتظری می

ه ب ،ز قطع و پیوند آن عضو جایز استمیت مسلمان باشد، در این صورت نی

 ق.( 1421منتظری، ) «خصوص اگر خود میت به آن وصیت کرده باشد.

 نقد و بررسی دیدگاه مخالف ـ6

با بررسی در بین منابع موجود، مخالفت هیچ فقیهی با پیوند اعضای حیوان 

ی را ولی برخی از محققان شبهات ،العین و یا مردار به بدن انسان، یافت نشدنجس

اند که آن شبهات به همراه پاسخ در ذیل در مخالفت با پیوند اعضا مطرح نموده

 :گرددمیبیان 

عمده دلیلی  :منع مبادله به دلیل نداشتن منفعت حلال و نجاست -1-6

که ممکن است از آن در عدم جواز این مبادله استفاده نمود، مسأله نجاست عضو 

الانتفاع را از علل حرمت و عدم نجاست هم یانصار یخمرحوم شپیوندی است و 

 ق.( 1411ی، )انصار فرماید.می یانمأکول اللحم ب یرمعاوضه بول غ

یم که پیوند عضو یدر خصوص نداشتن منفعت حلال باید بگوپاسخ:  -1-1-1

العین به انسان به منظور نجات جان او، تسهیل زندگی او، آرامش حیوان نجس
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باشد ها منافع حلال میاو صورت پذیرد که همه این روان او و شاید زیبایی جسم

 :کندچند صورت پیدا می ،نمایدعلاوه فردی که نیاز به پیوند عضو پیدا میه و ب

کار هم هزینه سنگین دارد و هم فرد  این: از انسان زنده دیگری تأمین نمایدـ 

 شود؛دیگر دچار نقص عضو می

جد شرائط برای این کار کم لاً افراد واای تأمین نماید که اوـ از انسان مرده

حیوان هم جایز  ثانیاً اگر این کار مجاز باشد، به طریق اولی برداشت از هستند؛

 .است

ثانیاً اگر نیاز انسان با  ؛این کیفیت را ندارد اولاً: ـ از عضو مصنوعی تأمین کند

نسان اغ پیوند عضو حیوان یا اهزینه تأمین شود، انسان سرعضو مصنوعی کم

 .البته اعضای مصنوعی ارزان نیستند، رودنمی

در این صورت ممکن است عضو حیات بگیرد و  ،ـ از بدن حیوان تأمین کند

 .تر باشدمشکلات آن فرد حل شده و هزینه آن کم

میرد و یا تا آخر عمر با مشکلات ناشی از در این صورت یا می: ـ تأمین نکند

 .کند سره نقص عضو زندگی را ب

پیوند اعضای حیوان به  ترین روش گزینهترین و عاقلانهاین حساب، پرفایده با

فایده نیست و منعی پس این عمل پرفایده است و شامل اعمال بیانسان است، 

 .است ندارد و جایز

پیوند اصل  کهایناز  بعد )ره( ینیامام خمو در خصوص شبهه نجاست هم اول: 

لكن بعده یقع » فرماید:میمال را مطرح نموده و اند، این احتعضو را مجاز دانسته
شكال فی نجاسته و كونه میتة لا تصح إلصلاة فیه نجاست  لیکن بعد از آن اشکال در ؛إلا 

ینی، خم ی)موسو «.که میته است و نماز در آن صحیح نیستشود و اینآن واقع مى

و یمكن إ ن » فرمایند:کنند و میگونه آن احتمال را رفع میسپس این (.ش 1331
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فیما إ ذإ حل إلحیاة فیه خرج عن عضویة إلمیت و صار عضوإ للحی فصار طاهرإ حیا  یقال
إلعین و رقع فصار و صحت إلصلاة فیه، و كذإ لو قطع إلعضو من حیوإن و لو كان نجس

ممکن است گفته شود در جایى که حیات در آن حلول نماید از  ؛حیا بحیاة إلمسلم

شود و نماز پس پاك و زنده مى ،گرددشود و عضو زنده مىعضویت میت خارج مى

چنین است اگر عضوى از حیوان قطع شود و لو  در آن صحیح است.و هم

ینی، خم ی)موسو« العین باشد و پیوند شود پس زنده به حیات مسلمان شود.نجس

چراکه به  ،توان در اینجا استفاده نموداز قیاس اولویت هم می اًدوم (.ش 1331

به بدن انسان  ،ها استهمان دلیلی که پیوند اعضای کافر که خود یکی از نجاست

تواند هم می العین و مردارپیوند اعضای حیوان نجس ق.( 1331، )هاشمی، جایز است

 مجاز باشد.

دو روایت : نشدههای مربوط به عدم جواز از حیوان تذکیهروایت -2-6

 :گرددمین در این خصوص وجود دارد که در ذیل بیا

وَ سَالَْتُهُ عَنِ إلثَّنِیةِ تَنْقَصِمُ إَ یصْلحُُ إنَْ تشَُبَّكَ »(: عاز امام صادق ) یحلب یتوارـ 
هَبِ وَ إ نِْ سَقَطَتْ یجْعَلُ مَكَانَهَا ثَنِیةَ شَاةٍ قَالَ نَعَمْ إ نِْ شَاءَ فَلْیضَعْ مَكَانَهَا ثَنِیةَ شَاةٍ إوَْ   باِلذَّ

 دمیپرس نیشیپ هاىدندان درباره )ع( صادق حضرت از ؛2تَكُونَ ذَكِیةً  نحَْوَهَا بَعْدَ إنَْ 

 توانیم فتدیب اگر و ؟شود روکش طلا با که است زیجا ،شود فاسد ای بشکند اگر که

 )ذبح هیتذک گوسفند آنکه از پس ،آرى فرمود: ،نهاد گوسفند دندان شیجاه ب

 (ش. 1310ی، )طبرس «شود. شرعى(

 سِنُّهُ  سْقُطُ ی إلرَّجُلِ  عَنِ  حَاضِرٌ  إَناَ وَ  یإَبِ  سَالَهَُ » (:ع) صادق امام از ارهرز یترواـ 
 حضرت از پدرم د:یگو زراره؛ بَا سَْ  لَا قَالَ  مَكَانَهَا جْعَلهُُ یفَ  تٍ یمَ  إ نِسَْانٍ  إَسْنَانِ  مِنْ  ا خُْذُ یفَ 

 ىجا اىمرده انسان دندان تواندیم ،افتدمى دندانش مردى که دیپرس )ع( صادق

 (ش. 1310ی، )طبرس «ندارد. مانع فرمود: نهد؟ آن
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 حیوان کهاین بر است شده تأکید روایات این در بگوید کسی است ممکن

 نیست. جایز مردار و نشده تذکیه حیوان اعضای پیوند پس ،باشد شده تذکیه

 مقاله موضوع اصل به که هرچند روایت دو این: روایات شبهه رفع -1-1-2

 حیوان حیات بدون اعضای پیوند برایتوان می اول روایت از یول ،نیست مرتبط

 جواز برای شودمی هم دوم روایت از و نمود استفاده انسان بدن به گوشت حلال

 که جهت این از و نمود استفاده زنده انسان بدن به میت روح بدون اعضای پیوند

 از مشقت رفع و نقص جبران برای بتواند انسان که اینست روایت دو این در ملاك

 برای بتوانیم شاید ،نماید استفاده خود بدن به پیوند برای میت یا حیوان اعضای

 یم.نمای استفاده انسان به مردار و العیننجس حیوان اعضای پیوند جواز امکان

 بندیجمعـ 7

 ،عقلی مباحث ،روایات ،قرآن آیات از اعم فقهی منابع بررسی به توجه با تاکنون

 شد مشخص هاآن به پاسخ و مخالفین ادله بررسی و معاصر فقهای تنظرا بررسی

 اکنون و باشدمی جایز انسان بدن به مردار یا العیننجس حیوان اعضای پیوند که

 نماییم. بررسی را پیوندی عضو نجاست و طهارت مسأله است لازم

 

 صحت عدم یا صحت و پیوندی عضو نجاست و طهارت مسأله بررسی ب ـ

 آن با نماز

 بدن به مردار یا و العیننجس حیوان اعضای پیوند شد معلوم کهاین از پس

 پیوندی عضو این آیا ـ1 :دهیم پاسخ سؤال دو این به باید اکنون ،است جایز انسان

 چه مردار یا و العیننجس حیوان از پیوندی عضو با نماز ـ2 نجس؟ یا است پاك

 دارد؟ حکمی
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 مردار یا و العیننجس حیوان از ندیپیو عضو نجاست یا و طهارتـ 1

 از غیر ،ندارد وجود پیوندشده عضو نجاست برای دلیلی هیچ مسأله این در

 حیوان بدن در پیوندی عضو سابق نجاست استصحابِ با بخواهد کسی کهاین

 روست:ه ب رو مشکل چند با که نماید اثبات پیوند از پس را آن نجاست ،العیننجس

 که نیستند وانیازح جدا همچنان اعضا آن زیرا ،نیست اربرقر موضوع وحدتـ 

 و اندشده پیوند جداشدن از پس بلکه ،آن از بعد و جداشدن از قبل یمیبگو بتوانیم

 عضو ما موضوعِ استصحاب از پس ولی ،است نشده پیوند عضو استصحاب موضوع

 و قنهیمت هیقض دیبا که است نیا استصحاب ارکان از کىی چراکه ،است شده پیوند

 ،یلنکران یموحد )فاضل؛ باشند متحد محمول و موضوع جهت از مشکوکه هیقض

 (.ش 1331

 مخالفت ،انسان بدن اعضای طهارت مورد در مطلقه هادل با استصحاب اینـ 

 به محکوم ،بدن اجزاى همه ،هادل این طبق و هستند حاکم ادله آن که کندمی

 باشد؛ تفاوتى آن ریغ و وندیپ زا حاصل عضو نیب کهنیا بدون ،است طهارت

 ددانیم فرد نبد جزء را یوندیپ عضو عرف چراکه ،عرفی طهارت با مخالفتـ 

 یندگویم بلکه ،«سگ جمجمه» یندگوینم خطاب نگامه و حیوان عضو نه

 :سؤال این به پاسخ در شیرازی مکارم ناصر یالعظم ا...آیت و «یفلان جمجمه»

 به را اىزنده ای مرده العیننجس وانیح چشم ای ،دهزن ای مرده انسان چشم اگر»

 خارج آن از که رطوبتى و وندىیپ چشم ،زنند وندیپ ىینایناب شخص چشم

 عملاً  عضو آن و گرفت وندیپ که هنگامى» :فرمایدمی «دارد؟ حکمى چه ،شودمى

 از پس زین جزء نیا بنابراین (.ق 1423 ،رازىی)ش «است. پاك ،شد رندهیگ بدن جزء

 و شده او بدن جزء ،کنندهاستفاده بدن از هیتغذ و آن در خون انیجر و وندیپ

 بود خواهد طهارت به محکوم و شودمى کنندهاستفاده بدن طهارت لیدل مشمول
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 ست.ین زیجا بدن اجزاى هیبق مثل آن دنیبر و است حیصح آن با نمازخواندن و

 (.ش 1314 ،)هاشمی

 قائل یلتفص ،یردنپذ یاتح که یعضو و یردپذ یاتح که یعضو ینب فقها

 زندگى به زنده و شود وندیپ العیننجس وانیح عضو اگر» :یندفرمایم و اندشده

 ،ینیخم ی)موسو« دیآدرمى انسان تیعضو به و خارج وانیح تیعضو از شود انسان

 عضو آن با نمازخواندن و است جارى عضو آن بر مسلمان بدن احکام و (ق. 1421

 نجس ،نکرده حلول ،اتیح اگر یول (ق. 1424 ،موسوی خمینی)، «است زیجا زین

 هم عضو همین که صورتی در گفت بتوان شاید اگرچه (ق. 1403 ،یگانی)گلپا، است

 صحیح نآ با نمازگزاردن ،حرج و اضطرار باب از ،باشد ضروری انسان بدن برای

 بود. خواهد

 مردار یا و العیننجس حیوان از پیوندی عضو با نماز حکمـ 2

 دارد: وجود صورت دو مسأله این در

 صورت این در نماید: پیدا حیات پیوندی عضو که صورتی در -1-2

 .نیست نماز در اشکالی و شده بدن جزء ،شد بیان فقها فتوای که همانطور

 حرج مسأله که صورتی نبی هم باز :نکند پیدا حیات که صورتی در -2-2

 .دارد وجود تفاوت ،باشد کار رد اضطرار و

 از مقاله اول بخش روایت در مطلب این حکم دارد: وجود حرج که موردی درـ 

 ،است شده بیان صریح طور به نجس هایدست با ریختن آب مورد در (ع) رضا امام

 وَ  ـ إللَّهِ  بسِْمِ  قُلْ  وَ  ـ باِلْمَاءِ  دَكَ ی فَاضْرِبْ  قَذِرَتَانِ  دَإكَ ی وَ » فرمودند: حضرت آن چراکه
ا ذَإهَ   با حرج هنگام ؛حَرَج مِنْ  نِ یإلدِّ  یفِ  كُمْ یعَلَ  جَعَلَ  ما وَ  تَعَالىَ وَ  تَبَارَكَ  إللَّهُ  قَالَ  مِمَّ

 برای کندمی بیان ملاك یک کهاین یعنی ،بگیر غسل و بردار آب هم نجس دست

 با نماز که گفتتوان می ملاك این با و است حرج ملاك آن و غسل این صحت
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 عضو آن که کندمین فرقی و است صحیح العیننجس حیوان از هپیوندشد عضو

 با نماز است ضرورت حال در چون ،فرمایند می هم فقها از و نگیرد یا بگیرد حیات

 (ش. 1330 )مجلسی،« است. زیجا آن

 را العیننجس حیوان موی کسی اگر مثلاً ندارد: وجود حرج که موردی درـ 

 با اگر و کرده حرام فعل او» فرمایند:می فقها ،ندبباف خودش موهای به نییتز برای

 (ق. 1421 ،نراقى) «.است باطل او نماز ،کند نماز آن
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 گیرینتیجه

 مسلمان بدن به پیوند برای مردار و العیننجس حیوان بدن اعضای از استفاده

 جایز دلیل این به انسان به مردار و العیننجس حیوان اعضای پیوند .است جایز

 فتاوای است. اباحه اشیا در اصل ثانیاً  ؛پذیردمی صورت اضطرار سر از اولاً هک است

 است. انسان به حیوان اعضای پیوند جواز مؤید هم حرج لا و لاضرر قواعد و فقها

 آن با نماز و آمده حساب به انسان بدن جزء ،کنند پیدا حیات اگر پیوندی اعضای

 سر از پیوند که صورتی در هم باز ،نکنند رشد پیوندی اعضای اگر .است صحیح

 و نکنند رشد پیوندی اعضای اگر اگر .است صحیح نماز ،باشد حرج رفع و اضطرار

 تنگنا و حرج از رفتبرون و ضرر دفع برای و اضطرار سر از که باشد نوعی از پیوند

 است. باطل آن با نماز و شده تلقی حرام فعل ،نباشد
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 هانوشتپی

1. Xenotransplantation 

 .( وجود دارد31 اب و ذیل همین صفحه یعنی )مکارم الاخلاق، صمشابه این روایت در همین کت .2

 

 

 فهرست منابع

 منابع فارسی:

 .السلامعلیهم فقه اهل بیت ش.(. حرمت خودکشی و وجوب حفظ جان خود و دیگری. 1333استادی، رضا. )

 .11-111صص  ،پنجاه و هفتم شماره، پانزدهم دوره

های اجرایی قواعد نفی چالش .(ش. 1333) .ودیان، فرزادمحم .محمدعلی ،خورسندیان. آسمانی، امید

سوم و  شماره، دوم دوره .فصلنامه فقه پزشکی .سقط درمانی اضطرار در و عسر و حرج، لاضرر

 .33-11صص  چهارم،

حمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد  .(.ش 1332) .مجدی، علی .باباحاجی ،رزاق خورشیدی

 .112-132ص ، بیست و ششم شماره هفتم،. دوره ه حقوق پزشکیفصلنام. المللیبین

 .کاربرد آن در حقوق خانواده درباره لاضرر و( ره) نظریه امام خمینی ش.(. 1330). محمد ،سروش

 .11-104پنجاه و یکم، ص  شماره، سیزدهم دوره .(کتاب زنان) مطالعات راهبردی زنان

 .411 صچاپ اول،  ،جلدی، جلد دوم ه مدرسین، دوجامع . قم:الخصال ش.(. 1312. )صدوق، محمد

 .31ص  چاپ چهارم،شریف رضی،  قم: .مکارم الأخلاق ش.(. 1310طبرسی، فضل بن حسن. )

ده انتشارات ناصر خسرو،  . تهران:القرآن یرتفس یف یانمجمع الب .(.ش 1312)طبرسی، فضل بن حسن. 

 .112 ص جلد چهارم، جلدی،

شش جلدی، جلد  )ع(، مرکز فقهی ائمه اطهار قم: .اصول فقه شیعه ش.(. 1331)فاضل لنکرانی، محمد. 

 .211 ص چاپ اول،پنجم، 

، خاص، چاپ اول هاییماریب یادبن :تهران .اعضا یوندجامع به پ ینگرش ش.(. 1313. )باقریجانی، لار

 .100-114 صص



 5921، پاییز و زمستان 82و  82سال هشتم، شماره        / فصلنامه فقه پزشكي 111 

س
نج

ن 
یوا

 ح
ای

ض
 اع

ند
یو

ي پ
رس

بر
و 

ن 
لعی

ا
ان

نس
ه ا

ر ب
ردا

م
 

میه
اما

ه 
 فق

ظر
ز ن

ا
 

                                                                                                                                            
 جلدی، جلد دوم:چهل و دو  انتشارات اسلامیه، . تهران:بحارالانوار ش.(. 1332). مجلسی، محمدباقر

 .11: هفتاد و سومجلد ؛ 211

 ص ، جلد دوم،جلدی ، سهتفکر تهران: .(منتظرى) رساله استفتائات .(ش. 1313منتظری، حسینعلى. )

311. 

 چهار جلدی، ،مطبوعات دارالعلم مؤسسه قم: .تحریرالوسیلهش.(.  1313الله. )موسوی خمینى، سیدروح

 .411 صم، چهار جلد

 جلدی، دو العلم،م: مؤسسه مطبوعات دارق. هتحریرالوسیل ش.(. 1331الله. )خمینى، سیدروح موسوی

 .124اول، ص  چاپجلد دوم، 

 .3 ص، بنیادپژوهشهای اسلامی :مشهد. پیوند اعضا در فقه اسلامی ش.(. 1331) .نظری توکلی، سعید

 ، شمارهدوم دوره .درمان ناباروری .فقهی بررسی جایگاه قاعده اضطرار در ش.(. 1333). نوجوان، داوود

 .13-30صص  ،دوم

چهل و  شماره. مجله فقه و حقوق خانواده .اعضا یوندپ یتمشروع یمبان ش.(. 1331) .سرور ،یهاشم

 .133-114صص پنجم و چهل و ششم، 

 منابع عربی:

 قرآن کریم.

 چاپ اول،جلد اول،  جلدی،سه  ،منشورات دارالذخائر قم: .کتاب المکاسب .ق.( 1411انصاری، مرتضى. )

 .13 ص

 .101 لد دوم، صج ،جلدی دو، مؤسسه نشرالاسلامی قم: .فرائدالاصول ق.(. 1411انصاری، مرتضى. )

المعارف فقه همؤسسه دائر قم: .فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت .ق.( 1421). سیدمحمود هاشمی،

 .31: ؛ جلد سی و چهارم332: سوملد ج ،جلدی پنجاه و شش، اسلامى

چاپ جلد دوم،  چهار جلدی، ،(ع)مؤسسه امام صادق  . قم:الرسائل الأربع .ق.( 1411). سبحانی، جعفر

 .130 ص اول،

سه  ،(ع)مؤسسه امام صادق  . قم:الإنصاف فی مسائل دام فیها الخلاف .ق.( 1423). سبحانی، جعفر

 .101 ص ،اول چاپجلد دوم،  جلدی،



 5921پاییز و زمستان  ،82و  82سال هشتم، شماره        / فصلنامه فقه پزشكي 111 

دی
مرا

ف 
وس

ی
 ،

خا
 کی

ضا
در

حم
م

 ،
پو

اک
 خ

ین
حس

 ر

 

                                                                                                                                            
 .11ص  ،دارالقرآن الکریم :قم .استفتائات پزشکی ق.(. 1411). اللهصافی گلپایگانی، لطف

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه  . قم:من لا یحضره الفقیه. ق.( 1413). د بن علیمحم ،صدوق

 .341 ص ،دوم چاپجلد سوم،  جلدی، چهار مدرسین حوزه علمیه قم،

چهار جلدی، جلد دوم: ، ر علوم اسلامیمرکز نش :قم .قواعد فقه ق.(. 1401) .، سیدمصطفىمحقق داماد

 .131جلد چهارم:  ؛32

طالب انتشارات مدرسه امام على بن ابى . قم:فقه مقارن إلمعارفدإئرة .ق.( 1421مکارم شیرازی، ناصر. )

 .133 ص، چاپ اول ،(ع)

سه  )ع(،طالب انتشارات مدرسه امام على بن ابى قم: .احکام پزشکى ق.(. 1423مکارم شیرازی، ناصر. )

 .23ص  چاپ دوم،جلد سوم،  جلدی،

 .121 ص، سایه نشر قم: .احکام پزشکى ق.(. 1421منتظری، حسینعلى. )

 التراث العربی،ی حیا: دارالإبیروت .السلامجواهرالکلام فی شرح شرائع ق.(. 1404). نجفی، محمدحسن

 .113 چهل و یکم: جلد؛ 102، 100جلد سی و ششم:  ،چهل و سه جلدی

، اسلامى حوزه علمیه قم تبلیغات انتشارات دفتر قم: .تحفه رضویه ق.(. 1421) .، مولى محمدمهدىنراقى

 .11 ص

 .112 ص اول، چاپ (،ع) مدرسه امام باقر قم: .توضیح المسائل .ق.( 1423). وحید خراسانی، حسین

 

 

 یادداشت شناسه مؤلفان

دانشگاه سیستان  ،و مبانی حقوق اسلامیفقه ـ دانشجوی کارشناسی ارشد رشته الهیات  :یوسف مرادی

 ، ایران.زاهدان، و بلوچستان

، ایران. زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان ،گروه فقه و مبانی حقوق الهیات ،استادیار: محمدرضا کیخا

 )نویسنده مسؤول(

 kaykha@hamoon.usb.ac.irپست الکترونیک: 

، دانشگاه سیستان و بلوچستان ،دانشکده الهیات ،ثقرآن و حدی گروه علوم ،دانشیار: حسین خاکپور

 ، ایران.زاهدان



 5921، پاییز و زمستان 82و  82سال هشتم، شماره        / فصلنامه فقه پزشكي 116 

س
نج

ن 
یوا

 ح
ای

ض
 اع

ند
یو

ي پ
رس

بر
و 

ن 
لعی

ا
ان

نس
ه ا

ر ب
ردا

م
 

میه
اما

ه 
 فق

ظر
ز ن

ا
 

                                                                                                                                            
 

Study the transplant members unclean animal and human carrion 

to the jurisprudence of Shiite 
Yousef Moradi 

Mohammad Reza Keykha 

Hussein Khakpoor 
Abstract 

The problem of organs transplants, in terms of extraordinary 

importance have in Individual and social issues, By atentioning of the 

legislators of countries and almost Most developed countries have a 

law for organs transplants And in Iran, the regulation on 1381/2/25 

Adopted by the Council of Ministers; Since the applicants of organs 

donors are much less than human participants And many applicants do 

not reach to their dream and they realize the danjour of death And 

suffering in life and sometimes life becomes unbearable for them, So 

doctors to provide transplanted organ uses artificials and animal 

unlimited resources.Although transplant of animal to human 

(Xenotransplantation) is expanding, But need to be examine from 

asspect of jurisprudence, If this act is unlawful, it will not be 

permissible for the Muslims, Therefore in this study, try to examine 

the jurisprudence foundations such as the Quran, traditions, wisdom 

and rules like "emergency", "No Harm", "Elimination of difficulties", 

"bottlenecks" and etc, in certain conditions animal organs transplant, 

in dirty and dead problems are premited. 

The method of investigating of this article is Descriptive-analytical. 

It seems transplantation of human organs to dirty animal or dead, 

according to fundamentals of jurisprudence, such as the Quran, 

traditions, wisdom, and jurisprudental principles practical rules were 

allowable and also fatwas of some of the clergies, testifies. As the use 

of halal meat animals in normal and unclean animal and dead in state 

of emergency for consuming of food have not any problem, for 

transplantation into the human body are permissible; In addition, 
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animal transplantation organs and prayering with that parts is correct 

consequently. 
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